
  

  

  رفيق شھره مدیر شانه چیرفيق شھره مدیر شانه چی

  

در یک خانوادۀ  1335رفيق شھره مدیر شانه چی در سال 

از ھمان کودکی با فرھنگ .  متوسط مذھبی و مبارز به دنيا آمد

یورش ھای مکرر ساواک که به . سياسی و مبارزاتی آشنا شد

خانه شان برای دستگيری پدر، برادر و خواھرش د راو کينۀ عميقی 

ه ای که نطفه ی نسبت به رزیم ستم شاھی به وجود آورد، کين

دشمنی آشتی ناپذیر و آگاھانۀ بعدی شھره نسبت به ھر نوع ستمگری، خودکامگی و 

پدرش یکی از مبارزان باسابقۀ نھضت ملی بود، برادر بزرگش رفيق . بھره کشی بود

شھيد محسن مدیر شانه چی با آغاز مبارزۀ مسلحانه به سازمان فدائی پيوست و در 

خواھرش رفيق شھيد زھره مدیر شانه چی از . دانی شدھمين ارتباط دستگير و زن

در درگيری مسلحانه با مزدوران  55به سازمان فدائی پيوست و در تير ماه  50سال 

رفيق شھره با وجود حس ستایش و عاطفۀ بی . ساواک در شمال به شھادت رسيد

سنجيده کرانش نسبت به پدر، برادر و خواھرش، کوشيد راه مبارزاتيش را آگاھانه و 

او در دورۀ دبيرستان به خاطر داشتن معلمی ارزشمند، رفيق شھيد نزھت . انتخاب کند

روحی آھنگران، و در نتيجۀ دوستی نزدیک با وی، به نکات ضعف و انحرافات مشی 

چریکی پی برد و با راه نمائی ھای رفيق نزھت، به مبارزۀ توده ای و ارتباط در محSت 

با عده ای از کارگران مبارز ارتباط  56-55در سال ھای . دفقير نشين تھران روی آور

با . برقرار کرد و در عين حال به سازمان دھی خانواده ھای زندانيان سياسی پرداخت

اوج گيری مبارزات مردم، فعاXنه در این مبارزات شرکت کرد و با تمام توان خود در قيام 

، به سازمان ما پيوست و تا اخرین "راه کارگر" او از آغاز تأسيس . بھمن شرکت نمود

به وسيلۀ  60مرداد ماه  2شھره در . لحظۀ زندگی، از اھداف و آرمان ھای آن دفاع کرد

یکی از مزدوران بسيجی شناسائی شد و دستگير گردید و ماه ھا زیر شکنجۀ بی امان 

دشمن از او مخفی گاه پدر و برادرش را می . دژخيمان رژِم اسSمی قرار گرفت

رفيق شھره در محکمۀ . واست، ولی ھرگز نتوانست اطSعاتی از دھان او بشنودخ

معرفی کرد و از آرمان " راه کارگر" شرع اسSمی، با شھامتی غرور انگيز خود را عضو 

  



در برابر جوخۀ اعدام  60دی ماه  16و اھدافش دفاع نمود و با گام ھای استوار در روز 

  .قرار گرفت

ای درخشان مبارزان کمونيست جنبش ما بود، با خصلت شھره یکی از نمونه ھ

ھای برجسته و تحسين انگيز عشق و اعتماد به مردم، استقSل فکر در بررسی 

مسائل و انتخاب راه مبارزه، و شجاعت و بی باکی خيره کننده در مقابل دشمن، او حتّا 

ان ھم سلولی او در زندان نيز یک لحظه از تحقير دژخيمان خمينی فروگذار نکرد، دوست

گذاشته بودند و ) شSق(می گویند شکنجه گران خمينی، مدتی برای او جيرۀ روزانۀ 

شھره ھر روز بدون آن که خم به ابرو بياورد، به شکنجه گاه برده می شد و بعد از 

با این ھمه ھرگز . مدتی با تنی مچاله شده و در حالت نيمه بی ھوش باز می گشت

وقتی برای آخرین بار او را صدا . از لبانش محو نمی شد در ميان دوستانش خنده

کردند، با آن که می دانست کجا می رود، با روی خندان از تک تک رفقا و دوستانش 

خداحافظی کرد، بی آن که چيزی اندوھگين به آنھا بگوید، گوئی که می خواھد چند 

يت نامه ای داشته که بنا به اطSعاتی که داریم، رفيق شھره، وص. ساعت دیگر برگردد

ھم چنان در دست دشمن مانده، زیرا از خانوادۀ قھرمان مدیر شانه چی، جز پدر که 

دشمن در تعقيبش بود، کسی باقی نمانده بود که برای گرفتن آخرین یادگار او به 

اما یاد عزیز او یاد خواھر و برادران قھرمانش، رفقا زھره، . زندان اوین مراجعه کند

این نام ھای غرورانگيز در . ن برای ھميشه در دل ھای ما زنده استمحسن و حسي

  .جنبش طبقۀ کارگر ایران جاودانه خواھند ماند

  

 


